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  گرايي شيعي و نقش آنآرمان

  نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب در تحقق
ع در ايران معاصربا تأكيد بر تاريخ تشي  

*ابوذر مظاهري 22/2/93 تأييد: 9/9/92دريافت: 

     چكيده
كردن اين فاصـله  كمهاي زندگي بشر دارند. تيفاصله قابل توجهي با واقع وارههم ،آرمانها

ع در زرگ متفكران و انديشمندان در طول تاريخ بوده است. تاريخ تشـي هاي بيكي از دغدغه
  ها براي بررسي اين مسأله است.  يكي از بهترين نمونه ،ايران

 ـ    يعنـي از   ؛راين پژوهش با هدف بررسي تاريخ ايران اسلامي ـ به ويژه پانصـد سـال اخي
صورت گرفته است تـا   انهاآرمابتداي ظهور صفويه تا انقلاب اسلامي ـ از زاويه كيفيت تحقق  

باشد ع در ايرانالگويي براي شناخت بهتر آينده و كشف منطق تحول تاريخ تشي  .  
 ـخَ«يعنـي مـدل    ؛تحليل فوق با روش استفاده از يك مدل تمثيلي صـورت  »  ع و لُـبس لْ

به حال اندراس افتـاده، از   ياشده ها همچون لباسي كه تنگيعني زماني كه واقعيت ؛گيردمي
  شود.  كار گرفته ميتر بهشوند و لباس متناسبلع ميخَ آرمانهاتن 

رونده و متصرف خود در هر تـاريخي كـه جريـان    آرمانهاي شيعه به لحاظ ذات پويا، پيش
ها دارند، به نقطـه كمـال و   ها و با خلع و لبسي كه نسبت به واقعيتپيدا كنند در دل واقعيت

بيان شده است كه اين آرمانها با عبـور از   ،تحقيق شوند. در اينتحقق كامل خود نزديك مي
يعنـي   ؛تاريخ ايران شيعي، ايرانيان را موفق به تحقق نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب خـود  

  اند.ساخته »ولايت فقيه«نظام 

  واژگان كليدي
ع، تاريخ معاصـر ايـران،   ها، تاريخ تشيس واقعيتبع و لُلْي شيعه، مدينه فاضله، خَآرمانها

  ويت ايراني، تكامل تاريخيه
                                                                                

  استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره). *
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  مقدمه
نيازمنـد بررسـي و پـژوهش اسـت. شـيعه      ،ع در ايران از جهات مختلفتاريخ تشي، 

ايـن   علاوه بـر توان پيدا كرد. رو دارد كه كمتر آييني مشابه آن مي ي بلندي پيشآرمانها
لندمدت در اي منظم و البته باي و به صورت برنامهبه شكل ويژه آرمانهابينيم كه اين مي

مطـابق   ،ي شيعه در تاريخ ايران معاصـر آرمانهاتحقق رسد نظر ميبهحال تحقق هستند. 
هدف اصلي اين پژوهش به شمار  ،يك الگو و مدل خاص صورت گرفته كه بررسي آن

  رود. مي
كنون تحقيقات زيادي  معاصر ايران تاتاريخ ع و همچنين تحولات درباره تاريخ تشي

شناسـي آن  ع با تاريخ ايران معاصر و روندكيفيت ادغام تشي دربارة، اما است گرفتهانجام 
  صورت گرفته است. كاري كمتر  ،در قالب يك الگوي نظري

د و از دل ننفوذ كن ،تا عمق تاريخ يك ملت اندي شيعي توانستهآرمانهااينكه چگونه 
و آنهـا را بـه يـك     هم خود را محقق سازند و هم راه يك ملت را تعيين كنند ؛آن تاريخ

نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب برسانند، سؤال اصلي اين تحقيق است كه بـه صـورت    
  مورد بررسي قرار گرفته است.  ،مصداقي در تاريخ معاصر ايران

شود كه از آن به الگـوي  پاسخ اين سؤال نيز در قالب طرح يك الگو و مدل ارائه مي
رونده شـيعه همچـون تنـي    ي پيشآرمانها ،ن مدلشده است. در اي ، تعبير»ع و لبُسلْخَ«

اينكه خود  كند علاوه برسعي مي ،اند كه با پوشيدن لباسهاي متناسب تاريخيفرض شده
را از گزند خطرات محفوظ بدارد، بقاء و ارتقاء خـود را نيـز رقـم بزنـد و از آنجـا كـه       

هسـتند،   شوندهو كوتاه رونده و متكامل و در مقابل، لباسها نيز تنگپيش ،ي شيعهآرمانها
تـر  ع و لباسي جديدتر و مناسـب لْخَ ،اي نيست كه اين لباس را از تنپس از مدتي چاره

ي شـيعي در  آرمانهـا  ،بينيم كه در طول تـاريخ معاصـر ايـران   بپوشد. به همين شكل مي
خود را محقق ساخته و به ظهور  ،»جمهوري«و  »مشروطه«، »سلطنت«هاي مختلف قالب

   است. رسانده
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  برنده تاريخ معاصر ايرانشناسايي اصل راهبر و افق پيش
دهـد.  يـك ملـت را نيـز نشـان مـي     » شدن«بلكه چگونگي  ؛ودن نيستب تنها ،تاريخ

تـاريخ،   ،مطهـري  ريشه در بودن و شدن آن ملت دارد. به تعبير شهيد  ،هويت يك ملت
(مطهـري،               نـد كرا مشـخص مـي   آن» شـدن « ةيك ملت است و نحو» بودن«سرگذشت 

انـداز  توانـد چشـم  تحليل درست اين بودن و شدن به روشني مي .)369، ص2، ج1378
آوردن آن بايستي به الگوي نظري تـاريخ  دستها را مشخص سازد و براي بهآينده ملت
اي از مواد مجموعه ،بدون وجود يك طرح و الگوي نظري ،دست يافت. تاريخ ،آن ملت

شكل است. طرح و الگوي نظري در حكم صورتي اسـت كـه بـه    ق و بيو مصالح متفر
دهد. البته به ها، وقايع، عملكردها و جريانها شكل و معنا مييعني شخصيت ؛مواد تاريخ

 ؛بدون الگوي نظري هيچ معنايي از خـود نداشـته باشـند    ،اين معنا نيست كه مواد تاريخ
اريـم. در مـواد تـاريخ، سـطحي از معنـا      بلكه در اينجا با سطوحي از معاني سر و كار د
معناي آن نيز نبايد به  ،شودمحدود نمي ،وجود دارد، اما همانگونه كه تاريخ به يك سطح

  تقليل يابد.  ،يك سطح
توان تحـت يـك الگـوي    نميلزوماً اي را البته بايد توجه داشت كه تاريخ هر جامعه

معناي وقـايع  ند. نه اينكه تاريخ بهتاريخچون برخي جوامع به تعبيري بي ؛نظري درآورد
سطح ديگـري از تـاريخ اسـت كـه      ،بلكه منظور ؛و اتفاقات در اين جوامع وجود ندارد

تحت يك الگوي نظري و طرح كلي است. روشـن اسـت    ،شامل وقوع اتفاقات و وقايع
تحت يك طرح و الگوي نظري خاص شكل نگرفتـه اسـت و    ،جوامعة كه تحولات هم
  كند. سير نمي ،يه روال خاصبه همين دليل ب

منـدي آن ملـت   طـور خـاص بـه سـطح تـاريخ     شناخت روند تاريخي يك ملت بـه 
  براي تاريخ در نظر گرفت: و لايه سه سطح توان ميطور كلي گردد. بهبرمي
  ؛ظاهري وقايع و رخدادها ة. لاي1
  ؛مندي طبيعيقانون ةلاي. 2
  .مندي اعتباريقانون ةلاي. 3

كـه در   ييعبـارت اسـت از مجموعـه وقـايع و رخـدادها      ،ح اولدر سطتاريخ 
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پيوندد و زندگي هيچ بشري بدون آنهـا قابـل تصـور    زندگي همه بشر به وقوع مي
منـدي  گونه طـرح كلـي و قـانون   بدون هيچ ،نيست. در اين سطح، وقايع و اتفاقات

مندي داراي اين طرح كلي و قانون ،خواه در واقع ؛خاصي در نظر گرفته شده است
  باشند يا نباشند.  

هاي باطني تاريخ از لايه مندي طبيعي تاريخ است كه اولين لايهسطح دوم، لايه قانون
هاي ذاتي فرد و جامعه بشري است. كـاري  شامل خصوصيات و ويژگي ،است. اين لايه

گونـه از قـوانين   در حوزه تاريخ صورت داد، ارائه تبييني بـر پايـه ايـن    »ابن خلدون«كه 
  بيعي و مادي تاريخ بود. ط

منـدي اعتبـاري و فلسـفي بـه برخـي از جوامـع       قـانون  ةيعني لاي ؛اما سطح سوم
اند و به زندگي عقلـي و بـه   جوامعي كه از سطح طبيعي خارج شده ؛اختصاص دارد

شـوند  درگير مـي  ،اند. اين جوامع با سطح ديگري از تاريختعبيري اعتباري وارد شده
توانند طرحي بـراي  جوامعي كه مي ؛دهدت تأثير خود قرار ميكه ديگر سطوح را تح

كننـد.  تبـديل   ـ   مكتـوب  مكتوب و غيـر ـ ارائه و آن را به قانون و نقشه راه   ،تاريخ
كسـاني كـه بـه سـطحي از تفكـر       ؛متفكران قوم هسـتند  ،طراحان اين سطح از تاريخ

 ؛فراتر از زمان بينديشندتوانند اند كه در عين حال كه در زمان هستند، ميدست يافته
اسـتعدادها   ،البته همه اين متفكران در يك مرتبه نيستند و هر يك در اين فراتـررفتن 

  و امكانات متفاوتي دارند.  
  اي قرار دارد.  مندي ايرانيان در چه مرحله و مرتبهحال بايد ديد سطح تاريخ

 مندي ايرانيان  سطح تاريخ

منـدي  ها، تنهـا در سـطح ظـاهري و حتـي قـانون     تاريخ ايران به رغم برخي ديدگاه
منـدي آن  بلكه در قالب يك طرح اعتباري و مطـابق بـا قـانون    ؛طبيعي باقي نمانده است

  پيش رفته است. 
پاگذاشتن به عرصه اعتباري تاريخ است. اينكه ملتي  ،هاي فاضله در واقعطرح مدينه

ه، دسـت بـه طراحـي الگـوي     بر اساس معرفتي كه از هستي و انسان و تاريخ پيدا كـرد 
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دهد كه به سـطحي فراتـر از سـطح ظـاهري و     زند، نشان ميمطلوب و مدينه فاضله مي
 شانتاريخي آنها عمق بيشتري يافته و افق ديد طبيعي تاريخ، دست يافته است و معرفت

  تر شده است. وسيع
جهت خود اند، اي كه براي خود ترسيم كردهفاضله جوامع پيشرو با نظر به مدينه

اي را براي خـود  مدينه فاضله ،كنند. وقتي انديشمندان يك قومرا در تاريخ معين مي
اي از امكانات وجود و تـاريخ را گـزينش كـرده و    مجموعه ،كنند در واقعترسيم مي

اند. شايد اگر از زاويه ديد انسان بـه تـاريخ نگـاه كنـيم، هـر      پيش روي خود گشوده
خـود  » شدن«و » بودن«تواند عنوان نمونه، انسان مي به ؛دامكاني در تاريخ وجود دار

تواند بدون ارتباط با ايـن عـالم، حيـات    معين كند و نيز مي ،را در ارتباط با عالم بالا
اعـم از فيلسـوف، مـتكلم،     ؛اي كه انديشمندان ايرانـي فاضله ةخود را رقم بزند. مدين

اند، نوعي بودن و شدن سيم كردهعارف و فقيه از بدو گرايش به اسلام براي خود تر
امكاناتي كه پيش روي او گشـوده شـده، در    ءزند و به اقتضارقم مي ،را براي ايراني
شـود و  ايجـاد مـي   ،مذكور با اتصال به عالم قـدس  ةرود. مدينه فاضلتاريخ پيش مي

 ،معتقد بـود رئـيس مدينـه    ،»فارابي«كند. ذات و هستي خود را از اين اتصال اخذ مي
ت موجده و مبقيه مدينه فاضله است و رئيس مدينه به جهت اتصالي كه بـا عـالم   عل

. همچنان كه بسياري از محققـان معتقدنـد   يابد، دست ميقدس دارد، به مقام رياست
اگـر چـه بـه لحـاظ ظـاهري،       ؛الگويي شيعي و ولايـي اسـت   ،الگوي سياسي فارابي

ه شـيعه، ثابـت نشـده اسـت. از     بودن او و برخي ديگر از انديشمندان منسوب بشيعه
صدديم در بحث  كه در ارتباط برقرار كردسطح ديگري از بحث  اتوان بجا ميهمين

ع و تاريخ ايران را از سـطح  طرح نظري تاريخ معاصر ايران، رابطه و نسبت ميان تشي
  تر بكشانيم.  ظاهري به سطحي عميق

ع و تاريخ ايران  نسبت تشي  
غالبـاً  آيـد به ميان ميآن در تكوين تاريخ معاصر ايران  ع و نقشوقتي سخن از تشي ،

در حالي كه بايستي ميان دو سـطح   ؛شويمعنوان يك مذهب ظاهري مي ع بهمتوجه تشي
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در روح  همـان اسـت كـه   تفكيك كرد. منظور از سطح اجمـال،   ،عاجمال و تفصيل تشي
دهد. البتـه ايـن   شكيل مياساسي آن را ت ةنهفته است و شالود ،هاي شيعهتفكر و انديشه

 ةذات تفكر اين است كـه بـه حـوز    ءاقتضا ؛ زيراتفكر شيعي نيست صتمخ ،بنديسطح
ممكن است مسلماني به لحاظ ظاهري به احكام  ،طور مثالبه ؛شودمحدود نمي ،ظاهري

نتـوان او را در حـوزه تفكـر     ،بند باشد، اما به لحـاظ تفكـر و انديشـه   دين اسلام پاي
طور رسمي توان گفت ايراني پيش از آنكه بهحتي مي ،داد. بر اين اساساسلامي جاي 

ع گرايش پيدا كند، در سطح اجمال به حوزه تفكر شيعي وارد و ظاهري به مذهب تشي
اي متفـاوتي داشـته اسـت.    ، صورتهشده بود. البته اين گرايش در ميان نخبگان و عوام

ايـن  طور مثـال  به ؛شودبيشتر ميعمق اين گرايش به تناسب سطح فكري و اجتماعي 
به طـرح نظريـه امامـت شـيعي      »ابن سينا«و  »فارابي«اي مانند در ميان فلاسفهگرايش 

ساز گرايش به اهـل بيـت و امامـان شـيعه     تر، زمينهانجامد و در ميان سطوح پايينمي
 انـد هكردتعبير » سني دوازده امامي«به  از آنهمان كه برخي از محققان  ؛ يعنيشودمي

  . )725، ص2، ج1380(جعفريان، 
البته بايد توجه داشت كه اين اجمال و تفصـيل در هـر تلاقـي فرهنگـي صـورت      

شده يعني هر قومي ممكن است ميان اين دو امر تفكيك نكند و آيين عرضه ؛گيردنمي
يافته از اجزاء دريافت كند. امـا ايرانيـان بـه    اي تركيبعنوان مجموعه را سربسته و به

 ،يافته پذيرفتنـد. در واقـع  اي كه داشتند، اين مجموعه را تفكيكروح متفكرانه ءاقتضا
شروع كردند تـا   ،توان گفت از اصولابتدا ميان اصل و فرع آن تمايز قائل شدند و مي

رسد فارابي از نخستين كساني است كه ايـن تفكيـك را صـورت    نظر مياز فروع و به
  داده است. 
هـايي  فرهنـگ بر ايـن اسـاس،   شده نيز دارد. عرضه ةتگي به مجموع، بسامر البته اين

شناختي برخوردارند و همين شناختي و هستيسازنده و پويا هستند كه از عمقي معرفت
هاي فردي و جمعي توانا ساخته است. اديان دادن به هويتآنها را در شكل ،خصوصيت

اي را بـه  ذ و سازندگي گسـترده به لحاظ توجه به اين سطح عميق از معرفت بشري، نفو
در اين زمينه از امتياز خاصي برخـوردار اسـت. بـا     »اسلام«دنبال دارند و در ميان اديان، 
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اي بـه جامعـه   همين فرهنگ غني و سازنده ممكن است در انتقـال از جامعـه   ،اين حال
به خصوص آنجـا كـه ايـن فرهنـگ بـه       ؛ديگر به صورت عميق و زيربنايي منتقل نشود

وارد  ،به جامعـه مقصـد   ـ  مانند قهر و غلبه و يا نياز از سر اضطرارـ ت غير عادي  صور
 داراي تأثيرگذاريـ  مدتحداقل در كوتاهـ  فرهنگ قوم غالب به طور طبيعيشده باشد. 

بستگي به قوت و توان فرهنگي قوم مغلـوب   ،بالايي است، اما تداوم و زوال اين حالت
همين قوت و توان فرهنگي ايرانيـان   ،توان از آن دفاع كرديكه م در اين ميان آنچهدارد. 

هـاي  مـورد هجـوم اقـوام و فرهنـگ     ،است كه با وجود اينكه در طول تاريخ بلند خـود 
بـه عمـق و از    ،خود را بازيابند و از سـطح  ،اند ديگر باراند، توانستهمختلفي قرار گرفته

هايي كه ايرانيان ميان فرهنـگ  تفكيكحركت كنند.  ،ال و پوياحالت انفعالي به حالت فع
هايي كـه درون فرهنـگ مهـاجم    تر تفكيك و پالايشخود و فرهنگ مهاجم و از آن مهم

  دادند، بيانگر همين توانايي و پويايي است. صورت مي
هـاي عميـق و   دادن مسـلمانان بـه لايـه   تلاش امثال فارابي و ديگران مبني بر توجـه 

 ،تاي انتقال صحيح اين فرهنگ به جوامع ديگر بـود. فـارابي  زيربنايي دين اسلام، در راس
ناشي از عدم توجـه بـه ايـن عمـق و      ،برخورد و طرد برخي قشرهاي ديني را با فلسفه

  داند. هاي سطحي دين اسلام ميمحصورشدن نگاه آنها به لايه
 ،تلاقـي فرهنـگ اسـلامي    ؛كـرد ها حس مـي خود را در محل تلاقي فرهنگ ،فارابي

قـومي بـه   و انتقال فرهنگ يا دين ملت در نظر فارابي، ايراني. فرهنگ يوناني و فرهنگ 
تواند داشته باشد. ابتدا بسته به آن دين و ملت دارد كه صورتهاي متفاوتي مي ،قوم ديگر

يـا خطـابي و اقنـاعي؟ كـه در ايـن      است جدلي  و اش برهانيفلسفي ـآيا مبناي فكري  
شود. همچنين ممكن است دين و ملتي كـه بـر   فاوت ميمت ،آثار و نتايج انتقال ،صورت

اش انتقال يابد و مخاطبـان آن ديـن   مبناي فلسفه صحيح استوار شده است، بدون فلسفه
اش است و ميان آنها تنافي وجود نـدارد.  هاي فلسفهتنها مثالها و يا تمثل ،ندانند كه دين

ته باشد و آن اينكه آن ديـن و  تواند داشصورتهاي ديگري نيز مي ،انتقال فرهنگ و ملت
ملتي كه انتقال يافته است، تابع فلسفه فاسد و نادرستي باشد كـه در ايـن صـورت اگـر     
فلسفه صحيح به آن قوم منتقل شود، با دين آن قوم در تعـارض قـرار خواهـد گرفـت.     
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 ،سفسطهو  مستقر و متمكن دارند، جدل يقوم كه دينيك همچنين ممكن است در ميان 
 ، پـس گيـرد آن دين و فرهنگ در معرض خطر قرار مـي  ،ته باشد. در اين صورتراه ياف
رسـاند  زيـان مـي   ،اي كـه بـه ديـن   بايست از نشـر جـدل و سفسـطه   ام آن ملت ميحكّ

مات، بـه جامعـه اسـلامي و نشـر     يجلوگيري كنند. روشن است كه فارابي در ايـن تقس ـ 
هست كه ايراني در مقـام تلاقـي بـا     اما بيانگر اين نكته نيز ؛فلسفه در ميان آن نظر دارد

هستي و بودن جديد خود را از ميان برخـورد اصـول پيـدا     ،راهبايستي فرهنگ اسلامي، 
  اختلاط و تركيب فروع و ظواهر. از كند، نه 

ع را كه در صـورتي كـه تشـي    روشن شودشود، اين مسأله با بيان اين مطالب تلاش مي
ع را وب كنيم، نبايد نسبت ميان ايـن تـاريخ و تشـي   يكي از اركان تاريخ معاصر ايران محس

هاي عميق فكري و فرهنگي دارد و كاوش در ايـن  ع ايرانيان لايهتحليل كنيم. تشي ،سطحي
هاي آن گيكند و از پيچيدهاي تركيب تاريخ و هويت ملي ايرانيان را آشكار ميها گرهلايه
  كاهد.  مي

عنصر ايرانيعت و پذيرش تشي  
چرا ايرانيان در سنجش تـاريخي   ،پيونددبه آيين جديد ميچطور د يك ملت بايد دي

صـرفاً معلـول يـك اتفـاق     انتخاب ع را انتخاب كردند، آيا اين خود در نهايت، آيين تشي
تاريخي است، يا اينكه ايرانيان از ابتدا نگاه عميقي بـه ديـن اسـلام داشـتند و آن را بـه      

با تفكيـك و تحليلـي كـه از ابتـدا صـورت داده      ديدند و صورت يك بسته مختلط نمي
 در  ؟ع ارائـه كردنـد  بودند، اين آيين را برگزيدند و خود صورتي منحصر به فرد از تشـي

هـا  اين نگرش عميق، اين امر را نبايد ناديده گرفت كه ايران به لحـاظ برخـي موقعيـت   
بده كـه در تشـخيص   ها بوده است و ايرانيان همانند يك تاجر زبينيآراء و جهان ةمعرك

تـوان بـه   انتخاب كـرد مـي  را مهارت دارد و اگر كالايي  ،كالاي مرغوب از غير مرغوب
هـا مهـارت   اعتماد كرد و با تأمل درباره آن قضاوت كرد، در سنجش فرهنگ اوانتخاب 

 ،توجـه بـود. بنـابراين   اند و اگر چيزي را برگزيدند، نبايد به عمق اين گـزينش بـي  يافته
ايرانيـت و   نسبتيعني  ؛ت تفكيك ميان سطح اجمال و تفصيل اين نسبتتلاش در جه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


117 

 

 

ان
آرم

تما
 اج

ي ـ
اس
سي

ام 
 نظ

قق
تح

در 
ن 
ش آ

 نق
ي و

شيع
ي 
راي

گ
شي

خ ت
اري

ر ت
د ب

أكي
ا ت
ب ب

طلو
ي م

ع
ر/ 

اص
 مع

ان
اير

در 
ع 

ري
ظاه

ر م
وذ

اب

باشد. ع، به منظور راه پيداكردن به عمق اين نسبت ميتشي  
 ،ع و ايرانيـت نسـبت ميـان تشـي    ةشده دربارهاي طرحدانيم يكي از نظريهچنانچه مي

    ز نـوعي اسـلام ايرانـي شـده اسـت. برخـي ا       ،عديدگاهي است كـه معتقـد اسـت تشـي
ع را ابداع ايرانيـان در واكـنش بـه    تشي، گراهاي ايراني و عربشناسان و برخي مليشرق

صدد اثبات ايـن مطلـب هسـتند كـه      دانند. طرفداران اين رويكرد درمهاجمان عرب مي
هوشمندانه اسلام را بـا روح ايرانـي و   ، ايرانيان براي حفظ آداب و سنن باستاني خويش

 »نيكي كدي«مانند خانم  ؛شناسان معاصراند. برخي ايرانكردهآيين باستاني خود سازگار 
 هاي اجتماعي ـ سياسي شناسان براي بسياري از گرايشنيز به تبع شرق »دارمستتر«و 

جويند. البته اين ديدگاه از نظر ما  قابل پذيرش نيست هاي باستاني مياخير ايران، ريشه
ــه آن شــده اســت،  ــادي ب ــا ايــن  1و نقــدهاي زي ــدگاهام ــانگر برخــي  ،از جهتــي دي بي

ايرانيان چنان بـه عمـق   اما ساخته ايرانيان نيست،  ،عهاست. درست است كه تشيواقعيت
اند كه در تفكر خود جاي داده ةو اصول آن را شناسايي و در خان نفوذ كرده ،عتشي آيين

اندع قرار گرفتهجريان اصلي تشي.  
نـاقص و   ،ي بدون ارتباط با ايـران اسـلامي  توان گفت تحليل تاريخ و تفكر شيعمي 

  حتي مبهم است. 
رويكردي مشابه آنچه با آيـين   ،طور كلي در بسياري از برخوردهاي فرهنگيايران به
موجـب ورود   ،طور طبيعيع داشته، اتخاذ كرده است. البته اين برخوردها بهاسلام و تشي

اسـت، امـا در هـر صـورت      برخي عناصر فرهنگي اقوام ديگر در فرهنگ ايرانـي شـده  
ايـن  سازي كنـد.  هاي ديگر را بوميتوانسته است استقلال خود را حفظ كرده و فرهنگ

توان در برخورد با فرهنگ يونـاني و فلسـفه يونـان، فرهنـگ     به سهولت ميعملكرد را 
چنـد ماهيـت برخـورد     هـر  ؛مغولي و محصولات فكري و فرهنگي غرب، مشاهده كرد

   .متفاوت است ،اخير از موارد قبل
گـردد كـه   گونه كه اشاره شد، رمز اين استقلال و توان فرهنگي به اين برمـي همان

ايـن   توانسـتند بـين ظـاهر و بـاطن و اصـل و فـرعِ      ها به لحاظ توان فكري ميايراني
دست به انتخاب و تطبيق بزننـد. بـه    ،ها تفكيك كنند و بعد از تجزيه و تحليلفرهنگ
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 ،زمين از آغاز، قلمرويي فرهنگي بود ... و تداوم ايرانايران«ن تعبير يكي از پژوهشگرا
  .)153، ص1380(طباطبايي،  »فرهنگي است

داشته ايـن   وجود ه با فرهنگ غرب و مدرنيته در دو سده اخيرهمشكلي كه در مواج
ايـن فرهنـگ    بوده كه به دلايل مختلف نتوانسته است ميان اصل و فرع و ظاهر و بـاطنِ 

كيفيت ورود فرهنگ غربي است كه با نوعي شيفتگي  ،از جمله اين دلايل تفكيك كند و
و از سر اضطرار همراه بوده و همچنين خود ماهيت غربي است كه موجوديت خـود را  

 ،ها بنا كـرده اسـت. بـه همـين دليـل     ها و فرهنگراندن ديگر تاريخبر پوشاندن و عقب
  تجزيه و تحليل آن نيازمند زمان بيشتري است.  

 ،هاي ذهن ايراني از انديشـه و كـار  نبودن عرصهخالي«نظران يكي از صاحب ةبه گفت
بسـته و تسـليم بلاقيـد و    اي به صـورت چشـم  تازه ةموجب شده است كه به هيچ پديد

نشيند، بسيار سريع و چالاك به ارزيابي صدفه و اتفاق مي ،انسان ايراني. شرط ننگرد ... 
دهد، عناصر قابل جذب و مقبول ناسره و مضر تشخيص مي هاي سره و مفيد را ازپديده

پـس خـودي و مانـدگار    كند و بر هر آنچه كه بايـد زان متمايز مي ،را از زوايد و احشاء
  .)80-81، ص1385(شعباني،  »زندمهر تأييد مي ،تلقي شود

  در عنصر ايرانيجزيه و تحليل فرهنگي ت
هاست. كيك ميان هسته و پيرامون فرهنگگر ايراني، تفيكي از نتايج اين روح تحليل

هـا  ابتدا ميـان اصـل و فـرع فرهنـگ     ،هاي مهاجمگر در مواجهه با فرهنگروحيه تحليل
بـه خـلاف    ؛سـنجد كند و تناسب اصل را با هسته و فرع را بـا پيرامـون مـي   تفكيك مي

هـاي  دهد و لـذا در پـذيرش و اجـزاء فرهنـگ    اي كه اين تفكيك را صورت نميروحيه
كند و چنان بسته عمـل  كند يا  از فروع، تلقي اصل ميخلط مي ،ميان اصل و فرع ،يگرد

كنـد و  شود و يا اصول را تلقي فرع ميها برقرار نميكند كه هيچ تعاملي ميان فرهنگمي
  سازد. با تسامح در برابر آنها هسته هويت را دچار تزلزل و ضعف مي

مقاطع تاريخي مختلف، از گذشته تـا امـروز،    ما در«يكي از محققين معاصر  ةبه گفت
آسـيب  » هسـته و مغـز  «ايم كه به ايم، ولي كمتر گذاشتهرا بسيار از دست داده» پيرامون«
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ايران در هجوم مغـول اگـر چـه     ،طور مثال. به)20، ص1384(نجفي،  »جدي وارد شود
 ،ر قـوم غالـب  پيراموني را از دست داد، اما با حفظ هسته و تقويت آن توانست ب ةعرص

فاتحـان خـود را بـه اسـارت گرفـت...       ،اسلام ايرانـي « »:ساندرز«پيروز شود و به تعبير 
(سـاندرز،   »نشـانه ايـن پيـروزي اسـت     ،درآمدن بسياري از اخلاف چنگيزخانياسلامبه

  .)184-185، ص1361
انـد، يكـي از   هويـت ايرانـي بحـث كـرده     ةدانيم غالب كساني كه دربـار ه ميكچنان

رسد مدارا نظر مياما به ،اندتساهل و تسامح فرهنگي برشمرده و ت آن را مداراخصوصيا
معلول علت ديگري است. مدارا و تساهلي كـه   ،و تساهل بيش از آنكه علت باشد خود

هـا  محصول همان مهارتي است كه ايرانـي  ،است قرار گرفته مورد لحاظدر روح ايراني 
  فرع دارند.  در تفكيك هسته از پيرامون و اصل از 

تسامح و تساهل و مداراي بيشتري  ةبه همين دليل چنين نيست كه هر كس از روحي
تواند در دنياي كنوني و تمدن جديد كه به تعبيري عصـر چنـد   برخوردار باشد، بهتر مي

توانند در تمدن جديد به بلكه تنها كساني مي ؛كند ءفرهنگ و يك تمدن است، نقش ايفا
ريني كنند كه بتوانند اصل راهبر ايـن تمـدن را تشـخيص دهنـد و     آفنقش ،مستقل شكل

  روح حاكم بر اين عالم را بشناسند و نسبت خود را با آن تعيين كنند. 
گونـه عمـل كردنـد. اسـلام را چنـان بـا       نيها نيز در برخورد با دين اسلام همايراني

در تمـدن اسـلامي   شناسايي كردند كه توانستند سهم بسيار بـالايي   ،تفكيك اصل و فرع
هـا بودنـد كـه حـوزه     ايراني ،ايفا كنند تا جايي كه به گفته اغلب مورخان و پژوهشگران

در  »ابـن خلـدون  «بردنـد.  اعم از ديني و غير ديني را بر عهده داشته و پـيش مـي   ؛علوم
  نويسد: مي بارهاين

 ؛هايي كه واقعيت دارد اين است كه بيشتر دانشوران ملت اسـلام از شگفتي
هاي عقلي، به جز در موارد نادري، غير خواه در علوم فرعي و چه در دانش

عربند و اگر كساني از آنان هم يافت شوند كه از حيث نژاد عربند، از لحاظ 
زبان و مهد تربيت و مشايخ و استادان، عجمي هستند، ... ايرانيان به علـت  

ايـن امـور    انـد، بـر  تمدن راسخي كه از آغاز تشكيل دولت فارسـي داشـته  
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 ؛چنانكـه صـاحب صـنعت سـخن     ؛ها) استوار و توانا بودند(صنايع و پيشه
بـود و   »زجـاج «و به دنبـال آنـان    »[ابوعلي]  فارسي«پس از او  و »سيبويه«

رفتند ... همچنين بيشتر دانندگان همه آنان از لحاظ نژاد، ايراني به شمار مي
يـا از لحـاظ    ،راني بودنـد حديث كه آنها را براي اسلام حفظ كرده بودند اي

رفتنـد و همـه عالمـان اصـول فقـه      زبان و مهد تربيت، ايراني به شمار مـي 
دانيم و هم كليه علماي علم كلام و بيشتر مفسران، ايراني بودند چنانكه مي

(ابـن خلـدون،    قيـام نكـرد   ،و به جز ايرانيان كسي به حفظ و تدوين علـم 
   .)8411- 1511، ص5137

منظور صرفاً فلسفه ـ اش  ها توانستند دين اسلام را با فلسفهايراني ،به تعبير فارابي
نظران كـه هويـت را    اخذ كنند و بر اساس تعريف يكي از صاحب ـ  اصطلاحي نيست

(مـروار،   كنـد آهنگي با قانون اساسي آن تعريف ميآهنگي و يگانگي با عالم و همهم
اسـلام و روح اسـلامي هماهنـگ    » معال«ها توانستند خود را با ايراني ،)36، ص1384

كـرد، بيشـترين بهـره را ببرنـد.     كنند و از امكاناتي كه اين  فضا براي آنها فـراهم مـي  
به تفسير ـ يعني از آنجا كه   ؛قابل تبيين است ،ع هم در همين راستاگرايش آنها به تشي

پس از يك ها توانستند امامت و ولايت است، ايراني ،اصل راهبر عالم اسلامي ـ شيعي
اين اصل را شناسايي كننـد و از آن   ،طولاني حضور زنده و پويا در عالم اسلامي ةدور

اين اصول پيش ببرند. اسـتاد مطهـري در ايـن خصـوص      ةپس، تاريخ خود را در ساي
  نويسد: مي

شدنشان يـك چيـز   ع ايرانيان و علت مسلمانحقيقت اين است كه علت تشي
گشته خود را در اسـلام  سلام سازگار ديد و گماست؛ ايراني روح خود را با ا

يافت، مردم ايران كه طبعاً مردمي باهوش بودند و به علاوه، سابقه فرهنـگ و  
شيفتگي نشان دادنـد و   ،تمدن داشتند، بيش از هر ملت ديگر نسبت به اسلام

بيش از هر ملـت ديگـر بـه روح و معنـاي      ،به آن خدمت كردند. مردم ايران
توجه ايرانيان به خانـدان رسـالت از هـر     ،شتند. به همين دليلاسلام توجه دا

نفـوذ بيشـتري يافـت؛ يعنـي      ،ع در ميان ايرانيـان ملت ديگر بيشتر بود و تشي
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ايرانيان روح اسلام و معناي اسلام را در نـزد خانـدان رسـالت يافتنـد. فقـط      
ان ها و نيازهاي واقعي روح ايرانيخاندان رسالت بودند كه پاسخگوي پرسش

  .)136، ص14، ج1368(مطهري،  بودند

  نگي عنصر ايراني فره ةمضاه
 ،صورتي است كه بر تاريخ يـك ملـت   ،از نظر ما هويت و يا سطح اعتباري تاريخ

هويـت   ؛ امـا كندصورتهاي پيشين را به مواد براي خود تبديل مي ةبندد و همنقش مي
صـورتهايي كـه بـر تـاريخش     بسته به  ،يكي دانست. يك ملت ،را نبايد با مواد تاريخ

يك امر ثابت و لايتغير  ،هويت .هاي متفاوتي داشته باشدهويتتواند ميبندد، نقش مي
شوند. چگونه ايـران  نيست. مهم اين است كه بدانيم اين صورتها چگونه جايگزين مي

تـر اينكـه در   شـود و مهـم  تبديل مي ،ساساني به ايران اسلامي و سپس به ايران شيعي
. صورت اسـلامي بـر تـاريخ    وجود داردها اختلاف پذيري ميان ملتين صورتخود ا

پـذيري يكسـان نبودنـد.    كشورهاي بسياري نقش بسته است، اما همه در اين  صورت
برخي مانند ايران در محور اين تاريخ جديد قرار گرفتند و برخي ديگر در حاشـيه آن  

  . به سر بردند
پـذيري بـه نحـو اصـيل و     شود كه صـورت مي معناي واقعي محققزماني به ،هويت

اي. اين هويت اصيل اسـت كـه تـاريخ يـك     محوري صورت بگيرد، نه طفيلي و حاشيه
نظـر  دارد. بـه برد و زنده و پويا نگاه ميپيش مي ،ملت را در راستاي يك صورت خاص

رسد هويت جامعه ايراني در صورتهاي تاريخي كه به خود گرفته، اصيل و محـوري  مي
  ده است.بو

وجود داشته  ،اخذ و اقتباس فرهنگي و غير فرهنگي ميان ملل جهان ،در طول تاريخ
هايي در اين راه موفق هستند و از موضع ناپذير است. اما ملتاست و اين امري اجتناب

انتقـال پيـدا    ،اي به موقعيت محوريال و پويا و يا از وضعيت حاشيهانفعال به حالت فع
مستعد اين اقتباس باشند و ثانياً در اين راه به اجتهاد برسند. گاهي تصور  كنند كه اولاًمي
تكيـه بـر   تنهـا  يعني محدودبودن بـه آداب و رسـوم بـومي و     ؛داشتنهويتكه شود مي
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اگـر  «هاي ديگر، اما بـه گفتـه دكتـر داوري    گيري از سنن و فرهنگها و عدم بهرهداشته
تـرين و  هويـت بايسـت بـي  غرب كه همه چيز را از همه جـا گرفـت، مـي    ،طور بوداين

ها باشد و حال آنكه ديديم هر چيز را از هر جا گرفت و از ترين تمدنها و فرهنگآشفته
  .)7، ص1، ش1372(داوري،  »آن خود كرد

در روح ايراني وجود داشته و از چشم سياحان خـارجي نيـز   » طلب«اين استعداد و 
مبلغ مذهبي فرانسوي در سفري كـه در زمـان    ؛»دوپرونس پاسيفيك«ه است. پنهان نماند

   :روحيه ايراني را چنين دريافته كه ،به ايران داشته »شاه عباس«
ايرانيان خيلي مخترع نيستند، ليكن چنان فهم و شعور دقيقي دارند كه وقتـي  

چه  ؛رندكنند، به اين ترتيب همه چيز دادرنگ تقليد ميچيزي را بخواهند بي
دانيد كوشند آنچه شما ميمردان دانشمند و چه مردان اهل فن و همچنين مي

ايـد،  فراگيرند تا ديگر نيازي به شما نداشته باشند و هر چه شما كسب كـرده 
  .)46، ص1379(جوانبخت،  خودشان نيز به دست آورند

ممكن است برخي اين هضم و جذب را بـه دوران اعـتلاء و شـكوفايي فرهنگـي     
در بـوده  نتسب كنند و بگويند ايران در زماني كه در دوران شكوفايي تاريخ خودش م

مقابل محصولات فرهنگي ديگران چنين عمل كرده است و ايـن ارتبـاطي بـه ذات و    
زمانـه پديـد    ءرسد اين استعداد صرفاً به اقتضانظر مياما به ؛روح ايراني نداشته است

در حال شـكوفايي و چـه در حـال ركـود، از      بلكه فرهنگ ايراني چه ؛آمده استنمي
شناس آلماني دان و قومجغرافي ؛»هوگو گروته«چنين استعدادي برخوردار بوده است. 

 ـ به تعبير اوـ نگري و نگاه درباره عميقكه در عصر مشروطه به ايران سفر كرده است، 
  نويسد: فلسفي ايرانيان مي

اگر چند اثر فلسـفي اروپـايي را   به خصوص  ؛كردهاصولاً ايرانيان تحصيل
خوانده باشند و با ادبيات كشورشان نيز آشنا باشـند، خـود را بـه مراتـب     

د كـه  توان انكار كركنند. البته نميبالاتر از هر روشنفكر اروپايي تصور مي
د و آثـار شـاعران بـزرگ ايرانـي كـه در مـورد       ايرانيان ذاتاً دقيق و شكاكن

انـد، زمينـه مناسـبي جهـت     نگري پرداختـه فجهان هستي و انسانها به ژر
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(همــان،  بحــث پيرامــون مســائل فلســفي در اختيــار آنهــا گذاشــته اســت
  .  )119ص

امـا   ؛متعلق به دوران شكوفايي تاريخ ايـران نيسـتند   ،»سعدي«و  »حافظ«، »فردوسي«
ا هم خود از اين روح موشكافانه ايراني برخوردار بودند و هم تأثير اشعار و ادبيات آنه ـ

و عميـق باعـث    دقيق ةتابع فراز و نشيب زمانه نبوده است. اين روحي ،بر روحيه ايراني
شده است هويت ايراني يك هويت اصيل باشد و همين هويت اصيل، هاضمه اين ملت 

، سياسـي و اقتصـادي را بـه    اعـم از فرهنگـي   ؛تواند تبدلات متعددرا قوي ساخته و مي
اين توان و قوت ايراني را در عصـر پهلـوي چنـين     »موريس پرونو«خوبي سامان دهد. 

  سنجيده است: 
آينـد، ولـي   پيروزيهاي نظامي و انقلابهاي مسلكي بر سـر ايـران فـرود مـي    

شوند. ايران به دلخواه خود يا آنكه در آن نفوذ كنند، خود در آن غرق ميبي
بر حسب نبوغ خود، شكل مـذهب و فرهنـگ و هنـر يـا      ،به عبارت ديگر

ريـزي  را كه باعث جاودانگي و پيشـرفت حيـات اوسـت، قالـب     حكومتي
  .  )139(همان، ص كندمي

اگر بخواهيم از هويـت ايرانـي صـحبت     ،نظرانبه هر حال، به گفته برخي صاحب
 ةمشخص ـ ،كنيم، بيشتر از هر چيز بايستي بر خـرد و خـردورزي كـه در طـول تـاريخ     

همان هويت ملي اوسـت، همـان    ،خرد فردوسي«هويت ايراني بوده است، تكيه كنيم. 
، 1383(اعـواني،   »يعنـي همـان خـرد جاويـدان     ؛و فرهنـگ ملـي ايـران   » چـراغ شب«

  . )219ص
هـا  سري صفات ذاتي براي ملت نگارنده به اين مطلب توجه دارد كه برشمردن يك

تواند معيارهاي كافي جهـت سـنجش   گونه صفات، نمياي نيست و مدعي اينكار ساده
نگـر ايرانـي را بـه يـك     موشكافانه و اصـالت  ةائه كند. البته شايد بتوان روحياين ادعا ار

تر از آنها كارنامه تاريخي ملت هاي نژادي و جغرافيايي مستند كرد، اما مهمسري ويژگي
كنـت دو  «تواند وجود چنين تواني را تأييد كند. به تعبير ايران در اين زمينه است كه مي

انـد،  است كه موجهاي دريا آن را به اعماق رانده 2نگ خاراييس«ايران همچون  ،»گوبينو
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، رودي آن را بـا خـود بـرده و فرسـوده كـرده      آن را به خشكي انداخته ،انقلابات جوي
اي بسياري بر آن وارد آورده، اما سـنگ خـارا كـه    هاي آن را گرفته و خراشهاست؛ تيزي

آرميده است. زماني كه اوضاع بر  اي بايرپيوسته همان است كه بود، اينك در اواسط دره
، 1380(طباطبـايي،   »گـردش را از سـر خواهـد گرفـت     ،وفق مراد باشد، آن سنگ خارا

نمـاد اسـتقامت و    ،. تشبيه به سنگ خارا از اين جهـت اسـت كـه ايـن سـنگ     )163ص
بلكـه بـه    ؛استحكام است. استحكام در روحيه ملي به بستن وروديهاي فرهنگـي نيسـت  

هاي جديد را در خود حل و هضم كند و آنهـا را جزئـي از   تواند دادهتواني است كه مي
گرايـي و  معنـاي نسـبيت  بازگذاشتن وروديها بـه كه خود بگرداند. البته بايد توجه داشت 

گرايـي فرهنگـي   فرهنگي نيست و هيچ منافـاتي بـا اصـالت    ـيا پلوراليزم ـ گرايي كثرت
 ؛كنـد هاي جديد باز ميرا بر داده ه راهندارد. اساساً تفكيك ميان اصل و فرع است ك

 ،زدگـي مطلـق  گونـه كـه اصـل   به نحوي كه اصالت فرهنگي از بين نرود و الاّ همـان 
نگـري  شـود، فـرع  بندد و به مرور موجب پوسيدگي دروني ميدربهاي ورودي را مي

و تواني كـه دارد   ءايراني به اقتضا كند. فرهنگمطلق نيز جاي ايستادن را تخريب مي
هـاي جديـد را حـل و هضـم كنـد.      توانـد داده ايستد، ميبا تكيه بر جايگاهي كه مي

همانطور كه قبلاً اشاره شد رمز اجتهاد، در تفكيك اصول از فروع است. روح ايراني 
 تاريخي اين تـوان را پيـدا كـرده    هاي يك استعداد ذاتي و به كمك تجربه ءبه اقتضا

تحليل كند و جاي هر جـزء را متناسـب بـا ارزش و    ها را تجزيه و است كه فرهنگ
  جايگاهش تعيين كند.

توان گفت هويت جديد ايراني در مرحله اول به اساس مباحثي كه طرح شد، مي رب 
مدد تشي  ولايت و «ع نيز به مدد دو اصل ع ـ كه هسته اصلي هويت ايراني است ـ و تشي
بيان ديگري از اصالت و محوريت  ،بودنمنشأ اثر ؛باشدمنشأ اثر مي ،در تاريخ» مهدويت

ترين بحـث باشـد ايـن    رسد مهمنظر ميشود و بهاي كه اينجا مطرح مياست. اما مسأله
است كه شناسايي اصل راهبر هويت ايراني و صورت جديـد تـاريخ ايـران بـه تنهـايي      

 ،اقـع راهبري اين اصل در تاريخ چگونه بوده است. در و ةكند. بايد ديد نحوكفايت نمي
تواند تاريخ را هدايت كند؟ چه نسـبتي  بايد ديد چگونه يك اصل اعتقادي يا فلسفي مي
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گونه اصول و تاريخ وجود دارد؟ آيا صرف شـناخت نسـبت بـه چنـين اصـلي      ميان اين
  كند كه يك تاريخ در مسير خاصي پيش برود؟كفايت مي

بتـوانيم تحـولات    كنـد بهتـر  علاوه بر اينكه كمك مـي  ،شكافتن اين ارتباط و نسبت
تاريخ معاصر ايران و چيستي هويت ايراني را  تبيين كنيم، ما را در ايجاد ارتباط و تعيين 
نسبت عميق و دقيق ميان اصول فرهنگ ايراني ـ اسـلامي بـا فرهنـگ غربـي نيـز توانـا        

  سازد. مي
ر دچـار بحـران اسـت، امـا اگـر      ض ـاگر چه معتقد نيستيم، هويت ايراني در حال حا

بحران دوگانگي است كه «نظران باشد، به تعبير يكي از صاحب هني هم وجود داشتبحرا
(مـروار،   »انسان بين عالم ايستاده، نه اينجاست و نه آنجا يا هم اينجاست و هم آنجاست

عقـيم بـوده اسـت.     ،معنا نيست كه تاريخ ما به اين دليل آنالبته اين به  ؛)36، ص1384
 ،حولات سياسي ـ اجتماعي آن نشانگر پيشـروي آن اسـت   رشد تاريخ ايران اسلامي و ت

فلسفي از اين رشد و پويـايي بـه    يايم تبيينتوان پذيرفت كه تا به حال نتوانستهمنتها مي
  دست دهيم.

 برنده شيعيپيش افق ةسير دستيابي ايرانيان به نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب در ساي
 ؛ بلكـه كنـد اريخ معاصر ايران كفايت نميت چنانچه گذشت تنها شناسايي اصل راهبرِ

بايد ديد چگونه  ،راهبري اين اصل در تاريخ چگونه بوده است؟ در واقع ةبايد ديد نحو
  تواند تاريخ را هدايت كند؟ يك اصل اعتقادي يا فلسفي مي

روشن است كه طرحهاي آرماني به ميزاني كه بلند و متعالي باشند، به همان ميزان 
 شـدن سردكنند. لذا غالباً موجـب خسـتگي و دل  تا تحقق كامل پيدا ميفاصله بيشتري 
، موجبـات حركـت   آرمانهـا بندي بـه ايـن   شود. اما اصرار و پايها ميطالبان اين الگو

گونـه  خلاف تصـور غالـب كـه تحقـق ايـن      كند و برتاريخ در مسير آنها را فراهم مي
مرحله به مرحله و  آرمانهارسد كه ظر مينكنند، بهبيني ميرا تنها در پايان پيش آرمانها

كننـد.  محقق مي ،هاي مقدور زمانه، خود را در تاريخبه صورت خَلع و لُبس در قالب
 ،البته در اين بحث آرمانهاي حقيقي به عنوان يك ارگانيسم زنده كه مسـتقل از انسـان  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


126 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

هـم   چنين تصوريممكن است اگر چه  ؛و رشد كنند، لحاظ نشده است حيات داشته
  خالي از صحت نباشد. 

از پـنج   ع به عنوان يك طرح آرماني لحاظ شده است كه ايرانيان حدوداًدر اينجا تشي
اند. ايرانيان با پيوستن و به آن تعلق پيدا كرده خود را در اين طرح وارد ساخته ،قرن قبل

ارتقاء  ،مندي خود را از سطح طبيعي به سطح اعتباريسطح تاريخ ،به اين طرح در واقع
هاي اين طرح آرماني، تاريخ ايران معاصر را در مسير تحقـق  نظر داشتن افق . مداندهداد

  شود. تر ميآن قرار داده است كه مرحله به مرحله كامل
ايراني از سطح تاريخ طبيعي به سطح تاريخ  ةجامع ،اينكه گفتيم در پانصد سال پيش
نيست كه ايراني از ابتدا به صورت شفاف و روشـن  اعتباري ارتقاء پيدا كرد، به اين معنا 

نظر داشته و بر اسـاس   چگونگي الگوي آرماني را با جزئياتش شناخته است و آن را مد
ماي كلي از اين الگوي آرماني و ايـن افـق بلنـد پـيش روي     بلكه ش ؛پيمايدميرا آن راه 

آنها را در تاريخ ـ تلف  البته با سطوح مخـ ايراني معاصر است كه به صورت ناخودآگاه  
در اين الگوي كه مردم طور مثال شايد از ابتدا روشن نباشد به ؛بردمي پيش ،تازه تأسيس

 ءتواننـد ايفـا  آرماني چه جايگاهي دارند و چه نقشي را در تحقق اين الگوي آرماني مـي 
ي و سـطح آگـاه   ،ديگر سوياين امر به مرور زمان روشن شود. از ابعاد اهميت  تاكنند 

متفاوت است و خود اين هم در حال  ،نقش خود مردم هم در مقاطع مختلف اين تاريخ
         رشد و ارتقاء است.

  د به شريعت و عدالتسلطنت مقي پذيرش قالب
هاي اين طرح آرمـاني دارنـد و   نظر به افق ،ايرانيان معاصر (صفويه به بعد) از طرفي

ناسب و مقدور نظر و عمـل خـود و زمانـه را    طور طبيعي الگوهاي متبه ،از طرف ديگر
هـاي بلنـد و   گزينند. چنانچـه گذشـت راه رسـيدن بـه ايـن افـق      براي حيات خود برمي

 ،جز از طريق عبور از الگوهـا و صـورتهاي متناسـب و مقـدور زمانـه      ،الگوهاي متعالي
  پذير نيست. امكان

قدور زمانه بـود كـه   هاي متناسب و ميكي از قالب ،خواهخواه و عدالتسلطنت خير
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نهادن در راه و تاريخ جديد، برگزيدنـد. ايـن قالـب برگزيـده، بـه      ايرانيان در ابتداي قدم
شـود، تنـگ   مـي  ترتدريج همچون لباسي كه بر بدن يك فرد در حال رشد هر روز تنگ

ها و به تعبيري رفوكاريها بر بدنه ايـن  شد و در مشروطه بود كه قرار بود اولين اصلاحيه
  لب تنگ و درز برداشته، صورت گيرد.قا

ع بود كه آنها را هـر  دلبستگي و التزام مردم و رهبران ديني آنها به الگوي آرماني تشي
در حـال رشـد، تنـگ     ةلباس سلطنت بر بـدن ايـن جامع ـ   ،داد و در نتيجهروز رشد مي

شد. تا اينكه در نهضت عدالتخواهي (مشروطه) حركتي صورت گرفـت تـا متناسـب    مي
با ميزان درك و فهم و حضور مردم، ترََكي كه قالب سلطنت برداشته بـود تـرميم شـود.    

از طرفي قرار بود با مشاركت بيشتر مردم كه خود نتيجه رشد  ؛اين ترميم دو جنبه داشت
بنا بر اين بود كه قانون (شريعت)  ،محدود شود و از طرف ديگر ،بيشتر آنها بود سلطنت

داد كـه دو  گيري يك قالب جديـد را مـي  ين خود نويد شكلملاك رأي و حكم باشد. ا
انديشـي بـا آنچـه در    هاي ايـن چـاره  مشابهت ؛ اماركن اساسي آن مردم و قانون هستند

تنگناهاي قالب سلطنت را نه در رشد  ةغرب اتفاق افتاده بود، باعث شد گروهي كه ريش
با مسائل يك تاريخ ديگـر،   بلكه در مقايسه ؛خواهي) آنانخواهي (شريعتمردم و قانون

آمـدن از چالـه و افتـادن در     نتيجه و به تعبيري بيروندرك كرده بودند، اين ترميم را بي
  .  بدانندچاه 

خـواهي  اگر چه ورود جريان روشنفكري، نهضت عدالتخانه را به نهضت مشروطه
م مبدل ساخت، اما اين باعث نشد كه ريشـه بيـداريها در نظـر عالمـان شـيعي و مـرد      

هاي جريان مـذهبي نمايـان   انعكاس اين آگاهي در رساله ؛ همانطور كهماندبناشناخته 
است. علت ناكامي نهضت مشروطيت هم در اين بود كه قالب جديد به دليل مشابهت 
با مسائل غرب، زودتر از موعد به ميدان آمد. اينكه بسياري معتقدند مشروطيت بـراي  

ير شود كه هنوز رشد ايـن جامعـه و تـن درون ايـن     تفس طور بايداينايران زود بود، 
 و اينكه طور كلي از هم بگسلدلباس به حدي نرسيده بود كه اين قالب و اين لباس به

كردنـد كـه   شكستن قالـب سـلطنت مـي   در مشروطيت در حالي برخي اصرار بر درهم
ان بـا  هـاي غربـي و رويـارويي ايراني ـ   هنوز قالب جديد آماده نشده بود. ورود انديشه
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 ـباعث شده بود كه اين انتقال و خَ ،غرب بس بـه صـورت طبيعـي و بـه موقـع      لع و لُ
سلطنت پهلوي كه به عنوان قالب جايگزين مطرح شد،  ،صورت نگيرد. به همين دليل

تر از پادشاهي قاجار بـود و تنهـا بـا يـك سـري تزئينـات       تر و مندرسبه مراتب تنگ
كه صورت گرفته بود، به تعبيـري بـا نـخ و     هميعني ترميمي  ؛خارجي آزين شده بود

  . سوزن داخلي نبود
نهضت مشروطيت تجربه و آزمون جديدي براي جامعـه ايرانـي بـود و     ،به هر حال
هـاي  مجبور شد در راستاي رشد خود علاوه بر تلاش براي عبور از قالب ،جامعه ايراني

ن قالـب جديـد سـلطنتي    و اي تمرين كندهاي غير بومي را هم تنگ بومي، عبور از قالب
توان گفت سلطنت صفوي در تجديد حيات كرده بود. مي ،بود كه با ايدئولوژيهاي غربي

هـاي مـدل   هاي بعدي، از تعداد بيشتري از ويژگيمقايسه با انواع ديگر سلطنت در دوره
مطلـوب نبـوده و گنجـايش     ،آرماني برخـوردار بـود، امـا از آنجـا كـه ذات ايـن قالـب       

، رو بـه زوال نهـاد و بـه تعبيـري     بودو متناسب با آن ن شتع را نداتشي دربرگيري روح
طـوري كـه محتـوا هـر روز در حـال      بـه  ؛فاصله ميان محتوا و قالب هر روز زيادتر شد

 آن ترشدن و همين امر موجبـات شكسـتن  ترشدن بود و قالب هر روز در حال تنگغني
  . آوردرا فراهم 

 يري سـلطنت پهلـوي از ايـدئولوژي   گبهره ،تيجهانحراف مشروطيت و در ن ،در واقع
خواست خود را متناسب با رشـد  باعث شد كه اگر هم قالب سلطنت مي ،غربي و مدرن

هـر چنـد    ؛محتواي شيعي، اصلاح و تجديد كنـد، نتوانـد در ايـن مسـير حركـت كنـد      
و  يابنده را نداشتگنجايش اين محتواي رشد ،هاي محدود اين قالب به هر حالظرفيت

مگر اينكه بگوييم اصلاحات تا جايي ادامه پيـدا   ،شدخواه ناخواه دچار زوال و افول مي
منتها برائـت نظـام سـلطنت     ؛شدكرد كه در نهايت موجب قلب ماهيت اين قالب ميمي

راه اصلاح را بسـت و قلـب ماهيـت اصـلاحي و      ،گرفتن از آنع و فاصلهپهلوي از تشي
  ب ماهيت انقلابي و دفعي تبديل كرد. به قل 57تدريجي را در بهمن 

حكومت پهلوي نياز به نوسازي جامعـه احسـاس    ةتوان گفت اينكه در دورحتي مي
ع ايجاد شد، ناشي از همين رشد محتوايي و دروني جامعه بود كه به مدد پيوستن به تشي
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كه نظام پهلوي در تشخيص منشأ اين رشد دچار خطـا شـده بـود، در     شده بود و چون
گرايي يـا غيـر بـومي    انديشي آن دست به گريبان ايدئولوژيهاي كاذب مانند باستانارهچ

  گرايي شد.مانند غرب
نوعي تلاش براي ماندن و بقـاء   ،نظام پهلوي به ايدئولوژيهاي غربي در واقع، توسل

هـاي  كند تـا جـايي كـه تمـام ظرفيـت     در مقابل محتوايي است كه هر روز پيشروي مي
هاي خارجي بـراي  كرده است و اين نظام مجبور شده است از ظرفيت داخلي را تصرف

  بقاء خود استفاده كند. 
هاي داخلي تمام شده باشد، توسل نظـام  بايد توجه داشت در جايي كه تمام ظرفيت

هاي از دست رفته داخلي معناي بازتعريف خارجي از ظرفيتپهلوي به ايران باستان به
ع در اختيـار  ها پيش از اين توسط اسـلام و آيـين تشـي   تگونه ظرفيچرا كه اين ؛است

فرهنگي  ـهاي فكري از ظرفيت »سهروردي«و  »فردوسي«گيري امثال گرفته شده و بهره
 هپـذير شـد  ع امكـان گفتمان اسلام و تشي ةبازتعريفي بود كه تنها در ساي ،ايران باستان

  بود. 

  ق ولايتعبور از سلطنت و تحقّ
كننـده اسـت و يكـي از    اي و دگرگـون يك تغييـر ريشـه   ـ  تعريفبنا به ـ انقلاب  

هاي آن عدم امكان اصلاح وضع موجود است. انقلاب اسلامي كـه بـه   شرايط و زمينه
معناي واقعي بود، در چنـين  يك انقلاب به ،گرانتأييد بسياري از انديشمندان و تحليل

 ا و بـه تعبيـري بـرگ   ه ـتمـام ظرفيـت   ،در زماني كه نظام سلطنتي ؛بستري محقق شد
هاي خود را رو كرده بود و ديگر هيچ توجيه عقلي، شرعي و حتي عرفي بـراي  برنده

رهبري شيعي و مردم شيعه ايران  ،بقاء و مشروعيت در اختيار نداشت و از طرف ديگر
توانستند به صورت انبـوه،  به سطحي از ظرفيت وجودي ارتقاء پيدا كرده بودند كه مي

اي اسلام و آزادشدن از سلطه طاغوت فدا كنند. اين در حالي بود كـه  جان خود را بر
رژيم پهلوي بيشترين تلاش را در مسير ضد ع و اسـتحاله فرهنگـي   يت با دين و تشـي

  كار گرفته بود. به
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بايست بر تن ايـن پيكـر در   مسأله ديگر اينكه قالب جديد يا لباس جديدي كه مي
» ولايـت فقيـه  «ل، بـومي و غيـر تقليـدي بـود.     حال رشد، پوشانده شود، قـالبي اصـي  

ترين الگوي نظـام در  ترين و بوميترين، مناسبآيد، معقولكه از ادله آن برميهمچنان
 ـ عصر غيبت است، اما بسـتر  يعنـي بـه انتهارسـيدن     ؛ق ايـن مـدل مطلـوب   هـاي تحقّ

اء رهبري ي و كيفي مردم و نيز ارتقهاي مدلهاي مقدور و نيز رشد و ارتقاء كمظرفيت
جامعه از سطح مرجعيت به سطح ولايت تا پيش از انقلاب اسلامي به صورت كامـل  

  فراهم نشده بود. 
تداوم اين روند در آينده انقلاب اسلامي بـه  آيا ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه 

يعنـي آيـا ولايـت فقيـه و      ؛انجامـد عبور از ولايت فقيه يـا جمهوريـت نظـام هـم مـي     
 ؟مدل مقدورند يا اينها مدلهاي مطلوبند و عبور از آنها متصور نيست جمهوريت هم يك

هـاي  هاي قالبي و عمليـاتي و يـا جنبـه   هاي محتوايي و جنبهدر پاسخ بايستي ميان جنبه
ارزشي و روشي تفكيك قائل شويم. در جنبه محتوايي و ارزشي، معقوليت و تناسب بـا  

 ،روشـي و قـالبي و عمليـاتي    ةست، اما در جنبو مطلوبها معيار و ملاك ارزيابي ا آرمانها
اگـر چـه از جنبـه محتـوايي داراي      ؛تناسب و مقدوريت هر دو شرط است. ولايت فقيه

توان ولايت و مطلوبهاست، تا جايي كه مي آرمانهاترين محتوا و بيشترين تناسب با كامل
ي هستند و را هم از آن جهت كه ايشان عالم به شريعت اله :مينتشريعي ائمه معصو

 ،روشي و عملياتي ةبايستي بر مبناي آن عمل كنند، نوعي ولايت فقيه دانست، اما از جنب
اي از زمان مقدور نباشد يا در زماني كه مقدور شد با شرايط زمـان  ممكن است در برهه

ـ  ـ و نه از جهت ارزشي و محتوايياز اين جهت   ،تناسب نداشته باشد. بنابراين ،و مكان
  ند در حال تغيير باشد. توامي

همچنين جمهوريت نيز داراي محتوا و قالب است. اينكـه مـردم بايسـتي در تعيـين     
سرنوشت خود مشاركت داشته باشند، امري است كه محدود به زمـان و مكـان خاصـي    

منتها در اينكه شـرايط انسـاني،    ؛مطلوب است ،شود و همواره به صورت حداكثرينمي
به چـه شـكلي   كند و يا اين مشاركت ان از مشاركت را فراهم ميزماني و مكاني چه ميز

  بايستي صورت گيرد، از جمله موارد قالبي و روشي مسأله است. 
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 ؛يابد بازمطلوبها نيسـتند از نظر ما آنچه در ادامه اين روند تكاملي، تغيير مي ،بنابراين
سالاري در هـيچ  ردمها و روشها هستند. اصل ولايت فقيه و اصل مبلكه مقدورها، قالب
شوند، حتي پس از ظهور و در زمان حكومـت جهـاني موعـود(عج)    شرايطي منتفي نمي

تر از رهبري جامعه جهاني يعني اداره و سرپرستي امور در سطوح پايين ؛ولايت فقيه نيز
يعني مشاركت حداكثري مردم در امور به جاي خـود بـاقي    ؛سالاريتوسط فقها و مردم

  هاي امروزي. ها و ويژگيلزوماً با روشها، قالبمنتها نه  ؛است
كند كه در مي ءاقتضا آرمانهايعني تحقق تدريجي  ؛شناسانهنگاه روند ،در مجموع

ها توجه كنيم، رشـد و  تحليل تحولات ايران معاصر به جاي اينكه تنها به زوال قالب
قاجار چنين كـرد و  نظر قرار دهيم. به جاي اينكه بگوييم سلطنت  تعالي محتوا را مد

سلطنت پهلوي چنان، به اين نكته توجه كنيم كه اقدامات نظام سلطنتي همه در يـك  
درگيري پنهان با يك محتواي قدرتمند در جهت بقاء خود صورت گرفته اسـت، نـه   

بايسـتي در نفـي   پـس  گونـه اقـدامات باشـد.    اينكه منشأ تحولات ايران معاصر ايـن 
هاي شدن در قالبع را ديد. اين محتوا با داخلبنده تشيياها اثبات محتواي رشدقالب
كنـد و ايـن   خـود را اثبـات مـي    ،شدن از آنها در واقـع مانند سلطنت و خارج ؛زمانه
توانـد در آينـده هـم مطـابق رونـد      بلكـه مـي   ؛محدود به زمان گذشته نيسـت  ،اثبات

  صورت بگيرد.  
نكتـه  تا حدودي بيـانگر ايـن    شود كهاشاره مي 1در پايان به بياني از حضرت امام

است كه انقلاب اسلامي بزرگترين نقطه عطف تاريخ كشمكش ديانت و سلطنت است. 
قضية شكست طاق كسري شايد اشاره به اين باشـد كـه در   «فرمايند: ايشان در جايي مي

اينكـه چهـارده كنگـره از    «و » شـكند عهد اين پيغمبر بزرگ، طاق ظلم، طاقهاي ظلم مي
آيد كه يعني در قرن چهاردهم اين كار خراب شد به نظر شما نمي ،قصر ظلمهاي كنگره
محتمل هست كـه   .شود؟ به نظر شايد بيايد اينشود، يا چهارده قرن بعد اين كار ميمي

 »رود و بحمد االله رفـت از بـين  بعد از چهارده قرن از بين مي ،اين بناي ظلم شاهنشاهي
   .)435و  433، ص19، ج1378(امام خميني، 
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  ي گيرنتيجه
  شود:بندي ميمباحثي كه در اين مقاله ارائه شد در محورهاي ذيل جمع

اي هستند كـه در ذات  برندههاي پيشي شيعي همچون اصول راهبر و افقآرمانها. 1
در قالب تاريخ ملتي كه به آنها تعلق پيـدا كنـد، هـم     ،خود ميل به تحقق دارند. بنابراين

  برند. هم تاريخ آن ملت را به پيش ميشوند و ق ميخود محقّ
2شود. آنها قبـل  ع به دو مرحله اجمالي و تفصيلي تقسيم مي. گرايش ايرانيان به تشي

تر به نحو اجمـالي  ع بگروند، پيشاز اينكه به نحو تفصيلي از ابتداي صفويه به آيين تشي
ملقـب  » ده امـامي سـني دواز «بسـته بودنـد و همـين آنهـا را بـه      ع دلبه اصول آيين تشي

  سازد.مي
3اجتماعي در ـ حتي پيش از رسميت سياسي   ،ع. گرايش خودجوش ايرانيان به تشي

ناشـي   :گشت و ثانياًع برميهاي آيين و فرهنگ پوياي تشيبه ويژگي :عصر صفوي، اولاً
آنهـا را از   :اي كـه اولاً از حكومت خرد و انديشه بر ذهن ايرانـي بـود. خـرد و انديشـه    

توانايي تجزيـه   ثانياً:كرد و هاي مختلف برخوردار مياي قوي در پذيرش فرهنگهمضها
  داد. ها را به آنها ميتحليل فرهنگ

4 ع از ميـان  . نهايتاً در سطح تفصيلي هم ايرانيان توانستند با اخذ و اقتباس آيين تشـي
  ع سهيم باشند. هاي اسلامي و با تعلق به آن در تاريخ تشيآيين
ي شـيعي در تـاريخ   آرمانهـا ع حركـت تكـاملي   تعلق ايرانيان به آيين تشي. با 5

ي شيعي برخلاف اين تصور كه در پايان تـاريخ بـه   آرمانها .ايران شيعي شروع شد
حركـت   ،شوند، به تدريج و از دل تاريخ به سـمت تحقـق  صورت دفعي محقق مي

  كنند. مي
 ينقش ـ ،برنده شيعيپيشهاي فقو ا آرمانهادهد كه نشان مي ،. تاريخ ايران شيعي6

 نظرداشتن  اساسي در تحقق نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب در تاريخ ايران دارند. مد
هـاي مقـدور و متناسـب    باعث شده تا ايرانيان به رغم پذيرش قالـب  آرمانهاها و افق

مانند سلطنت بتوانند از آنها عبور كنند و به سـمت نظـام مطلـوب در حركـت      ؛زمانه
  . ندباش
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ها . تحليل تحولات تاريخ معاصر ايران با اين نگاه بيشتر از آنكه به دگرگوني قالب7
هـاي  و افـق  آرمانهاع كه همان توجه داشته باشد، به اصل راهبر و رشددهنده تاريخ تشي

شيعي باشند، توجه دارد. به تعبيري بيش از آنكه به تعويض لباسها توجه كنـد بـه رشـد    
  كند.  جسمي فرد توجه مي

  
  هايادداشت

، »از مبارزه در مركزيت غرب تا مبارزه بـا مركزيـت غـرب    «. به عنوان نمونه ر.ك: مهدي ابوطالبي، 1

، به كوشش گروه تاريخ و »ميشناسي نوين و انقلاب اسلاشرق«: 7آموزه مندرج در مجموعه مقالات 

 انديشه معاصر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).  

هاي متوسـط  بافت آن داراي دانه ،همين علتاي سنگ آذرين است. به. سنگ خارا يا گرانيت، گونه2

گ از باشـد. ايـن سـن   ها، داراي در كوهي (كوارتز) و فلدسپات مياي كانيجز پارههتا درشت بوده و ب

يكـي از   ،باشـد. گرانيـت  گـرم) بـر سـانتيمتر مكعـب مـي     2/ 75هاي با چگـالي ( ترين سنگسنگين

  .پديا)المعارف ويكي ةرئهاست (داترين سنگترين و سختمحكم

  منابع و مĤخذ
، 6، چشـركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي     :پروين گنابادي، تهران ة، ترجممقدمهابن خلدون،  .1

1375. 
، مندرج در مجموعـه  »از مبارزه در مركزيت غرب تا مبارزه با مركزيت غرب« مهدي، ابوطالبي، .2

، بـه كوشـش گـروه تـاريخ و انديشـه      »شناسي نوين و انقلاب اسلاميشرق«: 7 آموزهمقالات  

 . 1384انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  :معاصر، قم
سـال  ، مطالعات ملي، در: فصـلنامه  )»2هويت ( روشنفكران ايراني و«اعواني، غلامرضا،  ميزگرد .3

 .1383، 4، شپنجم
،  سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)ؤم :، تهران19، جصحيفه امام، االله، سيدروحامام خميني .4

1378.  
 .1380، 3انصاريان، چ :، قمتاريخ تشيع در ايرانجعفريان، رسول،  .5
 .1379آموزه،  :فهان، اصايراني از نگاه ايرانيجوانبخت، مهرداد ،  .6
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، 1، سال سـوم، ش نامه فرهنگ، »هاي معاصربحران هويت، باطن بحران«داوري اردكاني، رضا،  .7

1372.  
 .1361اميركبير،  :ابوالقاسم حالت، تهران ة، ترجمتاريخ فتوحات مغولج.ج، ، ساندرز .8
 . 1385پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  :، قمايرانيان و هويت مليشعباني، رضا،  .9
  .1380نگاه معاصر،  :تهران ،انحطاط ايران ةاي بر نظريديباچهجواد، سيدطباطبايي،  .10
  .1383، 4، شمطالعات ملي، فصلنامه »رضا داوري ةهويت ايراني در انديش«مروار، محمد،  .11
، 8چتهران: انتشارات صدرا، ، 2، جمجموعه آثار، مندرج در: »جامعه و تاريخ« ،مطهري، مرتضي .12

1378. 
صدرا، انتشارات  تهران:، 14، جمجموعه آثار، »خدمات متقابل اسلام و ايران«، --------- --  .13

1368. 
 .1384دفتر نشر معارف،  :، قمساحت معنوي هويت ملي ايرانياننجفي، موسي،  .14
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69، پياپي92پاييزوم،سحكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة

٩٦، العدد١٤٣٤خريفالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

  

  ــالمثاليــة الشــيعية ودورهــا في إقامــة النظــام السياســي ـــ ــ ــ ــ الاجتمــاعي المناســب في ضــوء  ـ
  تأريخ التشيّع في إيران المعاصرة

 أبوذر مظاهري  

ــــــــالأمور المثالية  ــــــــالمثُل  ــ دائماً مـا تكـون بعيـدةً بشـكلٍ كبـيرٍ عـن واقـع الحيـاة البشـرية، وتقلـيص  ــ
هو أحد الهواجس الأساسية التي كانت تراود أذهان العلمـاء والمفكّـرين علـى مـرّ  هذه المسافة

  العصور؛ وتأريخ التشيّع في إيران هو أحد أفضل المصاديق لدراسة هذا الموضوع. 
الهدف من تدوين هـذه المقالـة هـو دراسـة وتحليـل تـأريخ إيـران الإسـلامية ولا سـيّما في القـرون 

تأســـيس الحكومـــة الصـــفوية إلى انطـــلاق الثـــورة الإســـلامية، ومحـــور الخمســـة الماضـــية، أي منـــذ 
المقالة هو كيفية تحقّق المثُل منذ تلك الآونة إلى يومنا هذا لكي تصبح هـذه الدراسـة أنموذجـاً 
للتعرّف بشكلٍ أفضل على التغيرّ الذي طرأ علـى تـأريخ التشـيّع في إيـران واستكشـافه بشـكلٍ 

، والأســلوب الــذي اعتمــ ، »الخلــع واللــبس«د عليــه الباحــث هــو تمثيلــيٌّ، أي مــن نــوع منطقــيٍّ
فحينمـــا تصـــبح الحقـــائق كـــالثوب الضـــيّق أو البـــالي ســـوف يـــتمّ خلعهـــا مـــن بـــدن المثــُـل لكـــي 

  تكتسي ثياباً أنسب منها. 
المثُل التي يؤمن đا الشيعة في ذاēا حيويةٌ ومواكبةٌ للتطوّر وتـتحكّم بنفسـها في كـلّ عصـرٍ 

طن الحقائق، وعبر الخلع واللبس الـذي تطبّقـه علـى هـذه الحقـائق فإĔّـا تصـل إلى تطبّق فيه ببا
درجـة الكمــال والتحقّـق التــامّ. أثبـت الكاتــب في هــذه المقالـة أنّ هــذه المثـُل مكّنــت الإيــرانيين 

ـــــــــــمــن إقامــة نظــامٍ سياســيٍّ  ، وذلــك مــن خــلال »ولايــة الفقيــه«اجتمــاعيٍّ مناســبٍ، أي نظــام  ـ
    .احل تأريخ إيران الشيعيةطيّ مر 

ســـها، تـــأريخ التشـــيّع، تـــأريخ بْ ع الحقـــائق ولُ لْـــالشـــيعة، المدينـــة الفاضـــلة، خَ  مفـــردات البحـــث:
  .إيران المعاصر، الهوية الإيرانية، التكامل التأريخي
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